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جشن دویستمین سالگرد 
اولین اجرای سمفونی 

نهم بتهوون

جشــن دویستمین ســالگرد اولین 
اجــرای ســمفونی نهم بتهــوون، اثر 
کرال  که دقیقا ۲۰۰ سال پیش در تاریخ 
هفتــم مــی  ۱۸۲۴ در ویــن به گوش 
جهانیان رسید، برگزار شد. به مناسبت 
این ســالگرد، این ســمفونی به عنوان 
یکــی از برترین آثار هنــری غرب، در 
سراســر جهان مورد توجــه و تجلیل 
قرار گرفته است. امسال در این تاریخ 
اجراهایی از این ســمفونی در پاریس 
(ارکســتر پاریس به رهبــری کلاوس 
مکل)، لایپزیگ (ارکســتر گواندهاوس 
بــه رهبری آندریس نلســونز)، میلان 
(ارکستر لا اســکالا به رهبری ریکاردو 
چایللی)، وین (دو اجرا، یکی با ارکستر 
سمفونیک وین به رهبری پتر پوپلکا و 
دیگری بــا فیلارمونیک وین به رهبری 
ریکاردو موتی) و لندن (ارکســتر ملی 
به رهبــری ریمیــا سوشانســکایا در 
کادوگان هال) برگزار شــد. اجرای این 
ســمفونی به رهبری ریــکاردو موتی 
(که در سال ۹۶ تجربه حضور در ایران 
را داشــته) ضبط شده و به زودی پس 
از کنســرت از طرف Apple Music و 
هــر  در   Apple Music Classical
دو نســخه تصویری و صوتی منتشــر 

خواهد شد.
ســمفونی شــماره ۹ اثر ارکسترال 
لودویگ فان بتهوون در چهار موومان  
کــه در زمان خــود نه تنها بــه خاطر 
عظمــت و بزرگــی، بلکــه به ویژه به 
خاطــر موومان پایانی که شــامل یک 
گروه کر کامل و سولیست های آوازی 
است که شعری از فریدریش شیلر به 
نام «به شــادمانی» (سرود به شادی) 
را اجــرا می کنند، درخــور توجه بود. 
این اثر آخرین سمفونی کامل بتهوون 
به شــمار می رود و پلی مهم از لحاظ 
سبک بین دوره کلاسیک و رمانتیک در 
تاریخ موسیقی غرب است. سمفونی 
شــماره ۹ در هفتم می  ۱۸۲۴ در وین 
برای اولین بار اجرا شــد و با استقبال 
پرشــور مخاطبــان روبه رو شــد. این 
به عنوان  به طور گســترده  ســمفونی 

برترین اثر بتهوون شناخته می شود.
ســمفونی شــماره ۹ بتهــوون در 
نهایت محصول بیش از ۳۰ ســال کار 
بود. اثر محبوب شیلر، «سرود شادی»، 
در سال ۱۷۸۵ منتشــر شد و احتمالا 
بتهوون اولین تلاش های متعدد خود 
را برای آهنگ سازی آن در اوایل دهه 
۱۷۹۰ انجــام داد. او به طــور واضح 
در ســال های ۱۸۰۸ و ۱۸۱۱ دوباره به 
سراغ این شعر رفت؛ زیرا دفترچه های 
یادداشت او گواه تلاش های متعددش 
دربــاره تنظیمــات احتمالــی این اثر 
است. سرانجام در سال ۱۸۱۲ بتهوون 
تصمیم گرفت تنظیم خود از «ســرود 
شــادی» را در یک ســمفونی باشکوه 

بگنجاند.
اجرای ســمفونی  اولین  داســتان 
شماره ۹ به طور گسترده روایت و مورد 
مناقشــه قرار گرفته است. بتهوون در 
طول آهنگ ســازی سمفونی به تدریج 
شــنوایی خود را از دســت داده بود و 
تا زمان اولین اجرای آن کاملا ناشــنوا 
شــده بود. اگرچه او به عنوان مدیر کل 
اجــرا روی صحنه ظاهر شــد، اما در 
اوملاوف،  مایکل  مایســتر،  کاپل  واقع 
ارکســتر را بــا باتــون رهبــر رهبری 
می کرد و نشانه های تمپو را از بتهوون 

می گرفت.
 طبــق یکــی از روایت هــای این 
رویداد، تماشــاگران پس از پایان اجرا 
با صــدای بلند تشــویق کردنــد، اما 
بتهــوون که قادر به شــنیدن پاســخ 
نبــود، همچنان روبــه روی گروه کر و 
یک  بود. ســرانجام  ایســتاده  ارکستر 
خواننده او را برگرداند تا بتواند شواهد 
تأییدیــه ای را که در سراســر ســالن 

طنین انداز بود، ببیند. 
روایت های دیگر حاکی از آن است 
که ایــن حادثه دراماتیــک در انتهای 
اسکرزوی موومان دوم رخ داده است  
(در آن زمان، تشــویق بین موومان ها 
برای تماشــاگران رایج بود). هر زمان 
که تشویق اتفاق افتاد، اینکه از طرف 
نشــان  گرفته شــد،  نادیده  بتهــوون 
می دهد کــه او هرگز حتــی یک نت 
از اثر باشــکوه خود را خارج از تخیل 

خودش نشنیده است.

شبی تماما ایرانی

 در زمانه ای که ســیطره اســاطیر خارجــی با هزاران ترفنــد، در پی 
مدل سازی های فراذهنی هســتند، تماشا و دیدن داستانی از شاهنامه 
فردوسی، واجب است؛ آری واجبِ واجب آن هم کفایی! در شبی که به مدد 
واژگان بی بدیل خالق شاهنامه، گوش ها میهمان کلمه های تمام فارسی بود. 
مخاطبین به وجد آمدند از روایت داســتان به همراه موسیقی شگرف آور آن. 
هر چند نوع و آوازهایی که خوانده شــد، با توجه به نوستالژیک بودن آن، این 
نشــاط ســکرآور را افــزون می نمود. بیــژن از ایــران و منیژه از تــوران. دل 
دلدادگی هــا و آغازیــدن عشــقی ممنــوع در نــگاه دو دشــمن دیریــن. 
شادخواری هایی که فرجامش برای بیژن چاه بود و برای طرف مقابلش طرد 
از ســوی خانواده و رایزنی ایرانیان برای رستن بیژن از چاه تاریک. که به قول 
«منوچهری دامغانی» شــبی چون چاه بیژن تنــگ و تاریک! آری نوع روایت 
نمایش و حرکات موزون نشــان از سبک خاص زندگی ایرانیان در کهن تاریخ 
ماســت. زندگی شــاد و در عین حال با درایت و اندیشــه. آن گاه که رســتم با 
دوراندیشــی در پی رهاساختن بیژن است. بیژنی که با دسیسه گرگین در دام 
تورانیان (منیژه) می افتد. داســتان رشــک بردن گرگین بــه دلاوری بیژن نیز 
ازجملــه فکت هــای این نمایش اســت. قصه حســادت های همیشــگی. 
حاســدانی که در کل تاریخ وجودشــان منشأ شــر بود و بس. هرچند گرگین 
بعدها به واســطه رستم از خشم کیخســرو رهیده می شود، ولی این نگره در 
تاریخ جاودانه می شــود از حســد حاســدان. آری در شــبی که عشق بود و 
دلاوری، مخاطب شــبی تماما ایرانی را زندگی کرد. شــبی کــه کمتر المان 
خارجی در آن وجود داشــت. به حتم باید ســتایش شــوند گــروه بازیگران 
شــکر خدا گودرزی. از گرگینی که قربان نجفی بســیار زیرکانه آن را آفرید. به 
بــاورم اگر نمی بــود نقش گرگیــن در این اثر، ســایر نقش آفرینــان با همه 
خوب بودنشــان به چشــم نمی آمدند. تکانه ای که گرگین به وجود می آورد، 
علت العلــل همه این رنج ها و نوش هاســت و چه زیبــا آن را با کارگردانی 
درخور شــکرخدا، درآورد. نمایش بیژن و منیژه در دام آن نمی افتد که به هر 
شــکل مخاطب را نگه دارد. حتی آنجایی که رقص مســتانه افراســیاب با 
لودگــی انجام می شــود، دل در تاریخی دارد که قابل کتمان نیســت. همه 
مخاطبانی که در نزدیک به دو ســاعت این کار را تماشا کردند، به داستانی از 
شــاهنامه نگاه می کردند که رنگی از اغیار نداشــت. شاید کمتر کاری در این 
سال ها دیده باشیم که تلاش کرده صفر تا صد اثر تماما ایرانی اصیل باشد و 
این نگره میسور نشــد جز با نگاه تیزبینانه کارگردان که خود نقش فردوسی 
بزرگ را بازی می کرد. چشمان اشکبار شکرخدا گودرزی در پایان کار و میزان 
رضایت منــدی مخاطب، وجه بارز این نمایش ماندگار بود. نمایشــی که باید 
گفت و نوشــت جای آن دارد در فســتیوال های خارجی هم حضور داشــته 
باشد. ایرانی اساطیری و اصیل در پس آن رخ می نماید. مخاطب داخلی نیز 
بــا همه بــی مهری های دســتگاه های متولی امر فرهنگ، با نام هایی آشــنا 

می شود که شاید سال ها بود از ذهن فراموش شده بود. 
افراسیاب، گرســیوز، پیران ویسه و کیخسرو اســامی هستند که مخاطب 
به راحتی بعد دیدن فراموششــان نخواهد کرد. مخلص کلام آنکه در شــب 
ایرانی تئاتر شــهرزاد و در درِ خروجی آن زمزمه هایی شــنیده می شــد از این 
دســت که چه قهرمان های داخلی ای داریم و آنــگاه فرزندانمان در پی چه 
الگوهای غیرواقعی خارجی ای هســتند! همین انگاره اگر در ذهن مخاطب 

نشیند، گروه نمایش باید به خود ببالند... .

خزاعی دبیر جشنواره فیلم فجر شد
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی در حکمی محمد خزاعی، رئیس ســازمان 
سینمایی و ســمعی-بصری را با حفظ ســمت به عنوان دبیر چهل وسومین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر منصوب کرد. در متــن حکم محمدمهدی 

اسماعیلی خطاب به محمد خزاعی آمده است:
«جناب آقای محمد خزاعی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سینمایی و سمعی-بصری
سینمای ایران در سال گذشته شــرایط خاص اما امیدبخشی را پشت  سر 
نهاد و در سال پیش رو برگزاری هم زمان چهل وسومین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر با جشن های پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمند جهش کیفی و کمی 

و حمایت گسترده از آثار و تولیدات سینمایی است.
از  ایــن رو بــا توجه بــه تخصص، تعهــد و تجربیــات ارزشــمندتان در 
برگزاری جشنواره های مختلف، با حفظ ســمت ریاست سازمان سینمایی و 
ســمعی- بصری، به عنوان «دبیر چهل وسومین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر» منصوب می شوید تا با برنامه ریزی های لازم باشکوه ترین آیین سینمایی 
کشــور را برپا کنید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تدابیر شایسته 
جناب عالی، شاهد جشنواره ای درخور ســینمای ایران و تراز انقلاب اسلامی 

باشیم.
همچنیــن از زحمات و تلاش هــای مجدانه جناب آقــای مجتبی امینی 
به عنوان دبیر چهل و یکمین و چهل ودومین جشــنواره بین المللی فیلم فجر 

قدردانی می کنم».

آکادمی فیلم اروپا ۷۰۹ عضو جدید گرفت
مهــر: آکادمی فیلم اروپا ۷۰۹ عضو جدید را در ســال ۲۰۲۴ به اعضای خود 

افزود و با این کار رکوردی بر جای گذاشت.
اعضای جدیــد عبارت اند از: کیت بلانشــت (اســترالیا/ بریتانیا)، جووان 
ماریانوویچ (بوســنی و هرزگوین)، ماریا باکالووا (بلغارستان)، یوراج لروتیک 
(کرواســی)، آنا هینتز (استونی)، آریان توسکان دو پلانتیه (فرانسه)، استفان 
کاســتانگ (فرانســه)، دیوید تیون (فرانسه)، ماری آنژ لوســیانی (فرانسه)، 
لطیفه ســعید (فرانســه)، ربکا هوزل (فرانســه)، توماس حکیم (فرانسه)، 
ســامی مصطفی (فرانســه/ کوزوو)، محمد سیام (فرانســه)، هانا برگهولم 

(فنلاند)، حمزه بیتیچی (آلمان) و کریستین ام گلدبک (آلمان).
دیگر چهره های دعوت شده عبارت اند از: بهروز کرمی زاده (آلمان)، جری 
هافمــن (آلمان)، آیلین تزل (آلمان)، یاســمین طباطبایی (آلمان)، ســوفیا 
اگزارکو (یونان)، فدون پاپامیکل (یونان)، کیت مک کالو (ایرلند)، متئو گارونه 
(ایتالیا)، انزو دوآلو (ایتالیا)، فرانچسکو مونتگنر (ایتالیا)، اولیانا کیم (لیتوانی)، 
سیندی یانسن (هلند)، فاتح راغبت (هلند)، کریستی پویو (رومانی)، آنکا پویو 
(رومانی)، النه ناوریانی (ســوئیس) صلاحتین پاشالی (ترکیه)، مولی منینگ 
واکر (بریتانیــا)، ملانی هویز (بریتانیا)، لیزی فرانکــه (بریتانیا)، چارلز نیولند 

(بریتانیا)، جاد سالفیتی (بریتانیا) و گای ناتیو (آمریکا).
شــمار اعضای پذیرفته شــده زن و مرد تقریبا برابر هســتند. در مجموع 
۱۱۴ عضــو از آلمان، ۵۸ عضو از ایتالیا، ۵۰ عضو از یونان، ۵۰ عضو از بریتانیا، 
۳۷ عضو از ســوئیس، ۳۶ عضو از فرانسه، ۳۶ عضو از لهستان، ۲۶ عضو از 
اســپانیا، ۲۶ عضو از جمهوری چک، ۲۴ عضو از اوکراین، ۲۳ عضو از رومانی 
و ۲۰ عضو از ترکیه به آکادمی اروپا دعوت شــده اند. آکادمی فیلم اروپا بیش 

از پنج هزار عضو در ۵۲ کشور دارد.

نگاه

سینماسینما
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گفت وگو با حسن فتحی به بهانه اکران فیلم «مست عشق»

مسئولان جامعه پیام این فیلم را جدی بگیرند

 «مســت عشق» مســیر طولانی تولید و اکران را طی کرد و با   �
حواشی بسیاری که پشت  سر گذاشــت و مضمون قابل بحثش، 
یکی از فیلم های کنجکاوی برانگیز ســال های اخیر است. فیلم در 
روزهای ابتدایی اکران خیلی زود به فهرست پرفروش های سینما 
اضافه شد و باید خوشحال بود که در میان انبوه کمدی ها، از فیلمی 
با چنین رویکردی اســتقبال شده اســت. تحلیل شما نسبت به 

شرایط اکران چیست؟
به این فیلــم می توان از چند منظر نگاه کــرد. از منظر هنری 
می تــوان این طور تحلیل کرد که به هرحــال گروهی کنار هم قرار 
گرفتنــد و کار کردنــد، به امیــد اینکه اثر درخــور و خوبی درباره 
شمس و مولانا تولید شــود. همین جا باید بگویم تلاش ما حکم 
قطره ای در دریای بیکران اندیشــه شــمس و مولانا است و قلبا 
آرزومندم در سال های آینده از سوی فیلم سازان خوب و تیم های 
حرفه ای شــاهد خلق آثار دیگری درباره مولانا، شمس و بسیاری 
از مشاهیر و اندیشمندان بزرگ تاریخ ایران باشیم. تلاش و تقلایی 
در حد بضاعت مان انجام دادیم و ســعی کردیم دریچه ای برای 
مخاطب نسبت به جهان شمس و مولانا باز کنیم، به این امید که 
این فیلم مشــوقی شــود تا مخاطبان آن، آثار مربوط به شمس و 
مولانا و کتاب هایی را که درباره این دو چهره برجسته تاریخ عرفان 
و ادب فارسی نوشــته شده، مطالعه کنند. فکر می کنم ما در یک 
جهان بسیار خطرناک، بیمار و خشن زندگی می کنیم. وقتی در آثار 
شمس و مولانا تأمل می کنید، می بینید که چه نگاه تلطیف شده و 
آمیخته با صلح و صفایی نســبت به زندگی دارند. پیام شمس و 
مولانا در این زمانه ای که لملمه می زند از فساد، تباهی و جنایت، 
به نظرم شاید سوسوی کوری است برای ما شهروندان این روزگار 
که اندکــی در رفتار و افعال خودمان تأمل و تعمق کنیم. شــاید 
این تأمل باعث شــود به یک تجدیدنظر اساسی برسیم، راجع به 
آنچه هستیم و آنچه می توانیم باشیم. اما از منظر روان شناسی و 
جامعه شناسی استقبالی که از این فیلم شده قابل ملاحظه است. 
چند روز پیش درگفت وگویی تلفنی به یکی از دوســتان می گفتم 
که مشــتاقم بعضی از جامعه شناســان زبده مملکت ما از منظر 
جامعه شناســی بررسی کنند که چرا «فســیل» پرفروش شد و در 
ادامه چرا «مســت عشق» می فروشــد؟ دو فیلم در دو ژانر کاملا 
متفاوت و به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا وقتی مردم از «فسیل» 
استقبال می کنند و در ادامه «مست عشق» را هم می بینند، بیانگر 
این نیســت که مردم به هــر دو فضا احتیاج دارنــد؟ این را از آن 
جهت می گویم که در سال های گذشــته، اندیشه های تک بعدی 
وجود داشــته که ســعی کردند یــک تعریف محــدود از مردم و 
جامعــه ارائه بدهند. من مطمئن هســتم بخشــی از مردمی که 
فیلم های کمدی را دیدند، پســندیدند و اســتقبال کردند ، «مست 
عشــق» را هم دیدند و پســندیدند. بنابراین فکر می کنم سینمای 
مــا به هر دو ژانر نیازمند اســت؛ هم فیلم های کمدی خوب، هم 
فیلم هــای تاریخی -اجتماعــی که در آن اندیشــه و تفکر مطرح 
باشــد و تماشــاگر را به تفکر راجع به برخی مسائل دعوت کند. 
به هرکدام از ژانر های ســینمایی یک سویه نگاه کرده و فکر کنیم 
فقط این ژانر در ســینما جواب می دهد، به نظرم اشتباه کرده ایم 
و این اشــتباه گاه برمی گردد به تعریــف غلطی که ما از جامعه و 
از مردم داریم و فراموش می کنیم این مردم هم نیازمند لحظاتی 
هستند که بخندند، سبکســری کنند و لذت ببرند و هم نیاز دارند 
لحظاتی در یک فیلم اندیشــه و تأمــل کنند. در نتیجه هر نگاهی 
که ســینما را فقط به یک ســمت ســوق بدهد، خواه این نگاه از 
جانب مسئولان هنری و فرهنگی جامعه باشد یا از طرف جریانات 
هنری و طیفی از منتقدان، به نظرم غلط اســت و ســینما را باید 
در طیف های متفاوت حمایت و همراهی کرد. ســینمای کمدی 
جای خود، سینمای متفکر و هنری، معناگرا و تاریخی جای خود. 
تمام این مدل های سینمایی می تواند مخاطبان زیادی در جامعه 
داشته باشــد. از این منظر اســتقبالی که از «مست عشق» شده، 
اتفاق غافلگیر کننده ای نیســت. این فقط استقبال از فیلم «مست 
عشق» نیســت، نیاز جامعه را در سطوح سنی متفاوت به جهت 
برقرار کردن یک ارتباط معنا دار با میراث فرهنگی خودش نشــان 
می دهد. نسل جوان هم با این فیلم ارتباط برقرار می کند. در کنار 
خیلی از پارامترها که قطعا به این اســتقبال کمک کرده، مسلما 
نیاز نســل جوان برای پیوند خوردن با گذشته فرهنگی ایران زمین 
یکی از فاکتورهای مهم اســت. نکته حائز اهمیت این اســت که 
صرف نظر از اینکه فیلمی اکران می شود و فروش خوبی در گیشه 
تجربه می کند، در این میان نقدهایــی صورت می گیرد که برخی 
مثبت و برخی منفی اســت که به نظرم کاملا در ســینما طبیعی 
اســت. این فیلم یک پیام برای مسئولان فرهنگی جامعه ما دارد 

که دهه هاســت فیلم ســازان را تشــویق می کنند به سراغ نوابغ 
تاریخ بروند و در عمل هیچ حمایت و تلاشی از فیلم سازان انجام 
نمی شــود. به گذشته ســینمای ما در این ۴۰ سال نگاه کنید؛ چند 
فیلم درباره چهره های بزرگ و افتخارآفرین فرهنگ ایران ساخته 
شــده؟ این همه درباره فردوسی و شــاهنامه و نقش حیاتی که 
شــاهنامه در حفظ هویت و فرهنگ ایرانی و زبان فارسی داشته 
حــرف می زنیم امــا چند فیلم راجــع به شــاهنامه و قصه های 
شاهنامه ساخته شــده؟ درباره حافظ، سعدی، نظامی و بسیاری 
از نوابغ و مفاخــر فرهنگی مدام گفت وگــو می کنیم، چند فیلم 
درباره آنها ســاخته شده؟ اصلا چرا ساخته نشده؟ آیا فیلم سازان 
ما نخواستند؟ من فکر می کنم اغلب فیلم سازان ما نگاه عمیق و 
مثبتی راجع به گذشته فرهنگی جامعه ایران دارند. چه موانعی 
بوده که نســاختند؟ اینها نکاتی است که فکر می کنم مهم است 
به آن پرداخته شــود و در نتیجه باعث می شــود در آینده بتوانیم 

فیلم هایی ارزشمندتر از «مست عشق» داشته باشیم.
  زمانی که پروژه «مســت عشق» شروع شد و به مرور که پیش   �

رفت، اختلاف نظرهایــی بین دو طرف ایرانی و ترک رســانه ای 
می شــد. آن قدر کــه گاهی خود شــما ورود می کردید و پاســخ 
می دادید. به هرحال ســاخت فیلمی درباره مولانا و فیلم ساختن 
درباره این شــخصیت در ترکیــه با توجه به اینکــه در مورد این 
شخصیت فرهنگی مدعی است، چندان ساده نیست. اخباری که 
از سمت پروژه رسانه ای می شــد هم این ذهنیت را ایجاد کرد که 
شاید «مست عشــق» هیچ وقت رنگ پرده را نبیند. اصلا پیشنهاد 

ساخت این فیلم با شما چطور مطرح شد؟
ماجرا این طور شــروع شــد که پنج، شش ســال پیش فرهاد 
توحیدی با من درباره ســریالی محصول مشترک ایران و ترکیه به 
اســم «فیروزه» صحبت کرد. در جلســاتی که داشتیم، با مهران 
برومند و بعد آقای علیزاده (سرمایه گذار و تهیه کننده) فیلم آشنا 
شــدم. در سفری که به استانبول داشــتیم، پیشنهاد دادم به جای 
اینکه سریالی به اســم «فیروزه» بسازیم، چرا سراغ مولانا نرویم؟ 
از آنجا که مردم ترکیه هم احترام بســیار  عمیقی برای شــخص 
مولانــا قائل هســتند و ما ایرانیــان که به هر حــال او را هم وطن 
خودمان می دانیم، در نتیجه این پیشــنهاد تولید مشــترک مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و خوشــبختانه همه موافقت کردند. 
ســفرهای مکرر و متعددی به قونیه داشتیم و جلسات زیادی با 
مولوی شناسان ایرانی و غیرایرانی گذاشتیم؛ از جمله مولوی شناس 
بزرگ ایران استاد موحد. کتاب های زیادی در این زمینه خواندیم و 
به هر حال طرح قصه ای نوشته شد. از همان ابتدا هم که با آقای 
توحیدی جلسه داشتیم و صحبت می کردیم، دنبال پاسخ دادن به 
این سؤال بودیم که چه طرح قصه ای را جلو ببریم و چگونه قصه 
را طراحی کنیم که نســل جوان از کار اســتقبال کنند. به این فکر 
نمی کردیم مولوی شناسانی که در این زمینه مطالعه دارند، از کار 
استقبال می کنند یا خیر. ما به مردم فکر می کردیم، به کف جامعه، 
به نســل جوان فکــر می کردیم که چگونه می تــوان در طراحی 
فیلم نامه مســیری را رفت که نســل جوان جامعه اثر را دوست 
داشته باشند. ارتباط شمس و مولانا و اختلافاتی که بین نزدیکان 
مولانا در ارتباط با شخصیت شمس رخ می دهد، به ما کمک کرد 
که ســراغ یک ژانر معمایی  که مورد علاقه سینما دوستان است، 
برویم. طرح را بــا دکتر موحد مطرح کردیم و پســندید. نگارش 
فیلم نامه دو، ســه ســالی زمان برد و در نهایت امکانی در ترکیه 
فراهم شد که به طور مشــترک این کار ساخته شود. فکر می کنم 
تــا حدود زیادی به هدفی که دنبالش بودیم، رســیدیم؛ امروز به 
آن رنج ها و اتفاقاتی که پشــت  سر گذاشتیم، فکر نمی کنم. حس 
می کنم شــاید لازم بود آن مســیر را طی کنیم کــه این اتفاق رخ 
دهد. اتفاقاتی در هستی می افتد که خیلی با عقل استدلالی قابل 
توضیح نیست. شاید باید همین مسیر را می آمدیم و اگر این درست 
باشــد، باید از تمام کسانی که در این مجموعه بودند، گروه ایرانی 
و گروهی که در ترکیه به ما پیوستند، نهایت تشکر را داشته باشم. 
امروز سعی می کنم دیگر به هیچ کدام از آن مسائل و مشکلات و 
اختلاف ها که گاهی آزاردهنده بود، فکر نکنم. به این فکر می کنم 
که این مجموعه به هر حال دســت به دست هم دادند و با وجود 
تمام اختلاف سلیقه ها و مشکلات پیش آمده، نهایتا این همکاری 
منجر به این شــد که این اتفاق در ســینمای ما رقم بخورد. امروز 
فیلمی درباره مولانا داریم. ادعا نداریم که همه حرف ها را گفتیم. 
اصلا چنین چیزی نیست. همچنان در دریای بی کران اندیشه های 
شــمس و مولانا کار ما تولید یک فیلم سینمایی با زمانی محدود 

است. فقط سعی کردیم دریچه ای به این اندیشه ها باز کنیم.
از زمانی که «مست عشق» اکران شده، منتقدان واکنش های   �

متفاوتی درباره آن داشته اند. برخی معتقدند با وجود کلام خوبی 
که در فیلم جاری اســت، شــکل تدوین فیلم به گونه ای است که 
قصه برای مخاطب پایان مشخصی پیدا نمی کند و مخاطب را در 
طول تماشای فیلم دچار سرگردانی می کند. این نقد را می پذیرید؟

فکر می کنم یکی از نقاط قوت این کار تدوینش اســت. دوست 
داشتیم نکات بیشتری از شمس و مولانا در فیلم بگوییم. از همان 
ابتدا هم بحث این بود که قرار اســت یک اثر سینمایی تولید شود و 
صحبتی از ســریال نبود. با این حال ســکانس ها و پلان های زیادی 
داشــتیم. وقتی به تدوین رســیدیم، متوجه شــدیم فیلــم از زمان 
استاندارد یک اثر سینمایی فراتر می رود و اینجا بود که انصافا تدوین 
به داد فیلم رســید. کاری که میثم مولایی کرد، این بود که با انگیزه 
بالا، ساعت ها و روزهای متوالی نشست و پلان به پلان برداشت ها 
را دیــد. گفت وگوهایی زیادی با هم داشــتیم و نهایتا به این تدوین 
رســیدیم. در بخش هایی از فیلم کات ها یا برش هایی خورده که به 
یک سری مواردی که ارشاد تأکید و اصرار داشت که باید از فیلم زده 
شود  هم برمی گردد. به نظرم اگر بخواهیم به طور کامل سیر تا پیاز 
ماجرای شــمس و مولانا را با رعایت تمام ظرایف و جزئیات شرح 
دهیم، قطعا به یک ســریال حداقل ۴۰، ۵۰ قســمتی می رسیم. ما 
دنبال این نبودیم. از همان ابتدا فکر کردیم «مست عشق» مشوقی 
باشد برای اینکه مخاطب درباره این شخصیت ها مطالعه کند. یکی 
از دوستان ناشر چند روز پیش به من می گفت: «در این دو، سه هفته 
خیلی ها ســراغ کتاب های شــمس و مولانا را می گیرند». ما دنبال 

همین بودیم و خوشحالم که به هدف مان رسیدیم.
البتــه الان که صحبت از موارد فنی فیلم شــد، جای مرتضی   �

پورصمدی در این روزهایی که فیلم اکران شــده، خالی اســت و 
فیلم برداری فیلم یکی از نقاط قوت آن است.

در این روزها که خبرهای خوبی درباره کار می شــنوم، چیزی 
که من را غمگین می کند، این اســت که اجل این مهلت را به این 
فیلم بردار برجســته و صاحب سبک سینمای ایران نداد که نتیجه 
زحماتــش را ببیند. اصلا انتخاب او به ایــن دلیل بود که از «مدار 
صفردرجه» با این بزرگوار کار کرده بودم و از همان روزها متوجه 
علایق عرفانــی او بودم و فکر کردم این مدیــر فیلم برداری که با 
فرهنــگ عرفان آشنا ســت و مطالعاتی در این زمینــه دارد، برای 
مدیریت فیلم برداری این اثر گزینه مناســب تری است. اشتباه هم 
نکــرده بودم. با وجــود اینکه یکی، دو بار ســر فیلم برداری دچار 
بیماری شد، اما عاشقانه ایستاد و با وجود همه مشکلات، پا پس 
نکشید و با عشق و علاقه کار تصویر این فیلم را مدیریت و طراحی 
کرد و این حســرت ابدی بر دل ما مانــد که  ای کاش بود و نتیجه 

موفق زحمات خودش را می دید.
آقای فتحی! در «مست عشق» بازیگران ایرانی و ترک را کنار   �

هم می بینیم. بازیگران ترک در سال های اخیر چهره های آشنایی 
برای مخاطب ایرانی به شــما می روند و بهترین های آنها برای 
حضور در فیلم انتخاب شــده اند. این روزها وقتی از اقبال فیلم 
بین مخاطبان صحبت می شود، یکی از موارد قابل بحث حضور 
بازیگران ترک در فیلم شما است. کار با این بازیگران چطور بود؟
خیلی خوب. در کنار بازیگران فهیم و صاحب سبک خودمان، 
انصافا بازیگــران ترک هم خیلی با ما همراهــی کردند. به هر 
حال مثل هر کاری که در ایران فیلم برداری می شــود یا خارج از 
مرزها، بازیگران وقتی ســر کار حاضر می شوند، بسته به ادراکی 
که به فضای کار و کارگردان اثر پیدا می کنند، ارتباط آنها شــکل 
می گیرد. ادراکی که بازیگران ترک به کار ما پیدا کردند باعث شد 
بلافاصله بعد از چند جلسه، احترام، رفاقت و صمیمیت خوبی 
ایجاد شــود. در نتیجه ما خیلی پیوند و ارتباط خوبی داشــتیم. 
مجموعه بازیگران ایرانی و ترک وقتی در صحنه حضور داشتند، 
دیگــر ایرانی و ترک نمی دیدی؛ یک مجموعه هنرمند می دیدی 
که خیلی روابط خوب و دوســتانه ای داشتند و علاقه مند بودند 
کار خودشــان را به نحو احسن انجام بدهند. از این منظر، برای 

من تجربه شیرینی بود.
 انتخاب مولانا و شمس چطور اتفاق افتاد؟  �

گفت وگوهای زیادی برای انتخاب بازیگران این دو نقش انجام 
شد. نتیجه این گفت وگوها انتخاب پارسا پیروزفر و شهاب حسینی 
بــود. من هم طرفدار انتخاب بازیگــران ایرانی برای این دو نقش 
بودم. زادگاه مولانا خراســان بزرگ بوده که قرن ششــم و هفتم 
هجری بخشــی از ایران بزرگ بوده است. بدون اینکه تعصبی در 

این زمینه داشــته باشــم، خیلی طبیعی بود که یک 
بازیگر ایرانی نقش مولانا را بازی کند و خوشــبختانه 
طرفین هم پذیرفتند، متقاعد شــدند و هیچ مقاومتی 

در برابر این انتخاب ندیدم.

یادداشت

ابراهیم عمران

 بعد از مدت ها وقتی به بهانه گفت وگو درباره فیلم «مست 
عشق» با حسن فتحی هم کلام شدم، از نقد و نظرهایی که 
این روزها درباره فیلم وجود دارد، پرسیدم. فارغ از نگاهی 

که فتحی به حواشی فیلم دارد، نکات دیگری را در ارتباط با چرایی و چگونگی 
ساخت این فیلم متذکر شد. فتحی آن قدر که کارنامه پرباری در ساخت سریال 

دارد، تعداد فیلم های سینمایی اش محدود و اندک است. 
اما همین تعداد محدود، غالبا فیلم های پرحرف و حدیثی 
بوده اند و به نظر می رســد تجربه اخیر برای حسن فتحی 
هم متفاوت تر اســت. درباره چرایی ساخت «مست عشــق» با حسن فتحی 

هم صحبت شدیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

فرید پریش

خبر

بهناز شیربانی

کلی
ی تو

س : عل
عک


